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  صفويه ةو بازتاب آن در شعر پارسي تا پيش از دور) ع(وصايت حضرت علي 

  
*ين دكتر باقر قرباني زر  

  
  : چكيده 

 برجستة از ديگر سو شخصيت. ديدي در ادبيات پارسي گشوده شدبا گرايش ايرانيان به تشيع فصل ج
ايراني نيز زبان به مدح او گشايند و در فضلش سخن  باعث شد حتي شاعران غير شيعة) ع(حضرت علي 

به عنوان خليفة ) ع(و جانشيني حضرت علي » وصايت«يكي از مسائل مهم در تاريخ اسلام مسألة . برانند
با روي كارآمدن سلسلة . است كه در ادبيات پارسي و تازي بازتاب داشته است) ص(پس از رسول خدا 

أله در ادبيات پارسي با كميتي قابل ملاحظه مطرح شد تا بدانجا كه اين پندار اين مس) به بعد. ق 907(صفويه 
برآن است كه به بررسي اين نوشتار .  صفويه استكه خاستگاه اين انديشه همان دورة براي برخي پديد آمد 

د كه ردازد و روشن كند كه قدمت اين انديشه به قدمت ادبيات پارسي پس از اسلام است هرچناين مسأله بپ
مثنوي هفتاد من كاغذ شود«ندارد كه در آن صورت » استقصاء تام«عاي نويسنده اد« .  

سروده ها به ترتيب تاريخي تا پايان سدة نهم هجري مورد بررسي قرار گرفته اند با توضيحاتي كلامي و 
  .  تاريخي 

  
  

، شعر )ع(چهارده معصوم ، )ص(و خلافت پس از پيامبر اكرم )ع( وصايت حضرت علي :واژه هاي كليدي
  .  صفويه ةعربي در سدة نخست هجري، شعر پارسي دورة اسلامي از آغاز  تا دور

  
  
  
  
  
  
  

  
  دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي* 

  20/8/1390: تاريخ پذيرش مقاله   29/6/1390: تاريخ دريافت مقاله 
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  : مقدمه

 پس از رحلت) ص(جانشيني پيامبر اكرمترين و حساس ترين مباحث تاريخ اسلام، مسألة  يكي از مهم
صدها كتاب، رساله، مقاله و سروده در حوزه هاي تفسير، حديث، تاريخ، كلام، عقايد و . آن حضرت است

) ص(بويبا اندكي جستجو در سيرة ن. ادبيات بدين امر اختصاص يافته كه بيانگر اهميت فوق العادة آن است
  . آشكار مي گردد) ص(سيس دولت اسلامي، دفاع از دين و پيامبر اسلامدر تأ) ع(جايگاه بلند حضرت علي 

  
  ): ع(وصايت حضرت علي

را اعلام كرده و مردمان را به ) ع(ي بلافصل حضرت علي ندر موارد متعددي جانشي) ص(پيامبر اسلام 
است كه مورد تأييد » نذاريوم الإ«رين اين موارد  حديث ارزتيكي از ب. فرمان داده است) ع(از علي تبعيت

نازل )214/الشعراء(» وأنذر عشيرتكَ الأقربينَ«شريفة  وقتي آية. و مورخان قرار گرفته است  مفسران، محدثان
ابوطالب جناب شد پيامبر دهها تن از خويشان از جمله عموهاي خود حمزه ، عباس و ابولهب را در منزل 

كدام يك از شما مرا در اين كار ياري مي كند تا : و آنان را از نزول آيه آگاه ساخت، آنگاه فرمودگرد آورد 
كه پاسخ مثبت داد و ) ع(و جانشين من گردد؟ هيچ يك از حاضران سخني نگفتند مگر علي» وصي«برادر، 

و جانشين من در » وصي«، برادر)] ع(علي [اين فرد : دست ياري به سوي پيامبر دراز كرد و پيامبر نيز فرمود
در اين هنگام حاضران با حالت تمسخر به ابوطالب گفتند . ميان شماست، سخنش را بشنويد و اطاعتش كنيد

  . آنگاه جلسه را ترك كردند! فرمان داد از فرزندت علي اطاعت كني) ص(كه محمد 
پيامبر اكرم در آن واژة  اين واقعه ، كه از مسلمّيات تاريخ اسلام است، از نخستين مواردي است كه

؛ طبري، 1/11امام احمدحنبل، بي تا، : براي تفصيل اين واقعه نك(به كاربرده است) ع(را براي علي» وصي«
 - 1/542ق،1411؛ حاكم حسكاني ،  7/182م، 2002؛ ثعلبي،99ق،  1404؛ مسعودي، 321-2/319م ،1962
  )488-1/487 ق، 1408؛ابن اثير، 50 - 42/46ق،  1421؛ ابن عساكر، 543

بوده و شخص ديگري بدان لقب ملقبّ نگشته ) ع(ويژة حضرت علي » وصي«نكتة مهم آن است كه لقب 
 تاج العروسو به تبع او زبيدي در ) 15/227( لسان العرباست تا بدانجا كه اهل لغت چونان ابن منظور در 

ضي االله تعالي عنه، سمي به لقب علي ر - كغني –الوصي«: آورده اند» وص ي«در ذيل مادة  )40/210(
  ».و سببه و سمته ) ص(لاتصّال سببه و نسبه و سمته بنسب رسول  االله 

دانسته شده به دليل مفهوم بس ارزشمند ) ع(حقّ مسلم حضرت علي ) ص(اين كه خلافت پس از پيامبر 
ظوركتاب هايي با براي اين من. است كه در مباحث كلامي و تاريخي بايد بدان پرداخت» وصايت«و » وصي«

آقا بزرگ : براي تفصيل نام آن ها نك(در قرن هاي نخست هجري نگاشته شده است » اثبات الوصيه« عنوان 
» اثبات الوصيه «كه از مشهورترين اين آثار كه چاپ شده است مي توان از ) 111-1/110ق،  1403طهراني ، 

اثبات الوصيه مسعودي در . نام برد »ذهبمروج ال«صاحب كتاب مشهور.) ق346.د(مسعودي، مورخ مشهور 
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دربارة وصايت  حضرت علي ) ص(نامه اي را كه جبرئيل امين از سوي پروردگار به پيامبر اكرم ) 105- 104(
  . نازل كرده بود آورده است كه تفصيل آن از حوصلة اين گفتار خارج است) ع(

هم چنان كه درصدها » وصايت «آنچه  كه اين نوشتار در صدد بيان آن است اين مهم  است كه مفهوم 
آمده در ادبيات پارسي پس از اسلام و سده هاي سپسين نيز مطرح ) ع(سرودة عربي براي حضرت علي 

صفحه  بالغ خواهد گردآوري تمام اين موارد در ادبيات پارسي و تازي از آغاز تاكنون به هزاران . گشته است
آنچه كه ماية شگفتي است آن است كه متأسفانه برخي ناآگاهان اين گونه مضامين را در شعر پارسي به .  شد

. را نيز براي اين منظور جعل كرده و بكار مي برند» تشيع صفوي«دورة صفوي نسبت مي دهند و اصطلاح 
مذهب رسمي كشور ايران شد و مضامين مذهب تشيع  ) ق به بعد 907(درست است كه از دورة صفويه 

به وفور در شعر پارسي مطرح شد و پيدايش دودمان صفوي رخدادي مهم هم )ع(شيعي و مدايح اهل بيت 
ولي اين بدان معنا نيست كه ) 15ش، 1369براون، : نك( براي ايران و هم براي كشورهاي جهان بود 

. در عصر صفوي باشد! نبوده و پديده اي نوظهورمضامين فرهنگ شيعه پيش تر  در ادبيات پارسي مطرح 
اشارت كرد كه به تعبير عبدالجليل قزويني .)ق 341متولد ( براي نمونه مي توان به حكيم  كسايي  مروزي 

دركسايي خود خلافي نيست كه همة ديوان او مدايح  و مناقب مصطفي و « )  231( نقض رازي در كتاب 
اكثر اشعار او در زهد  و وعظ « : نيز گويد) 2/33م،  1906(عوفي .  »سلامآل مصطفي  است عليه و عليهم ال
متأسفانه از ديوان كسايي مروزي چند صد بيت بيش تر باقي نمانده .  » است و در مناقب اهل بيت نبوت

  : است از جمله اين قطعة مشهور
  دحت كن و بستاي كسي را كه پيمبرم

  باشد  بدين حال و كه بوده ست و كهست آن كي
  اين دين هدي را به مثل دايره اي دان
  علم همه عالم به علي داد پيمبر

  

  بستود و ثنا كرد و بدو داد همه كار   
  جز شير خداوند جهان حيدر كرّار
  پيغمبر ما مركز و حيدر خط پرگار
  چون ابربهاري كه دهد سيل به گلزار

  

  )89ش،  1367؛كسايي،2/34م، 1906عوفي،(
  : و قصيده اي بلند با مطلع

  فهم كن گر مؤمني فضل امير المؤمنين
  

  فضل حيدر شير يزدان مرتضاي پاكدين  
  

  )95-93ش، 1367كسايي، (
  .  و دهها شاعر ديگر كه به برخي از سروده هاي آنان در اين نوشتار اشارت خواهد رفت

عربي سدة نخست هجري مسألة  ديگر نكته مهمي كه بيان آن ضروري است آن است كه در سروده هاي
مطرح بوده و طرفه آنكه برخي سرايندگان آنها از اصحاب پيامبر و يا تابعين  ) ع(حضرت علي» وصايت«

گواهي او اعتبار گواهي دونفر را يافت ) ص(افرادي بسان خزيمه بن ثابت كه به دستور رسول خدااند،  بوده
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دند، مغيره در جنگ  بدر بو) ص(دو از هم ركابان رسول خدا  هان كه هرو ابوالهيثم بن تي] ذوالشهادتين[= 
براي تفصيل سروده هاي آنان (... حجربن عدي كندي، جرير بن عبداالله بجلي و   بن حارث بن عبدالمطلب،

، 150- 1/143م، 1965؛ ابن ابي الحديد، 416، 385، 381، 49، 18ق، 1382نصربن مزاحم منقري، : نك 
  ). 282 - 276لدين، بي تا، ؛ شرف ا232 - 13/231

) ق 157. د(مي گويد كه تمام اين سروده ها را ابومخنف لوط بن يحيي ) 1/147م، 1965(ابن ابي الحديد
) همانجا(اين در حالي است كه ابو مخنف به تصريح ابن ابي الحديد . آورده است» وقعه الجمل«در كتاب 

را براي » وصي« ب قاشعار عربي كه به صراحت  ل) : 1/150 همان ،(وي مي افزايد. ه نبوده استشيع
 را و وي عشري از اعشار و مشتي از خروار آنها] جداً هكثير[نقل كرده اند بسيار زيادند ) ع(حضرت علي

براي حسن ختام اين بخش از مقاله سرودة بزرگ ترين شاعر مخضَرم، حسان بن ثابت . نقل كرده است
  : آن را آورده است  )2/128بي تا ، (نم كه يعقوبي انصاري را نقل مي ك

جزي االلهُ عناّ والجزاء بكفهّ  
  

  »وصيه«ألست أخاه في الإخاء و 
  

  ...أبا حسنٍ عنّا و من كأبي حسن   
  

  وأعلم فهرٍ بالكتاب و بالسنن
  

  
را از ما پاداش نيك دهاد و كيست چونان ) ابوالحسن(اوست امير مؤمنان   خداوندي كه پاداش در دست 

او و داناترين فرد از بني فهر به كتاب و » وصي«در برادري برادر پيمبر و نيز ] اي علي[آيا تو ... ابوالحسن؟ 
  سنتّ ها نيستي ؟ 

شاعران برجاي مانده در ادبيات  پارسي نيز كه از سدة چهارم هجري به بعد سروده ها و ديوان هاي 
حضرت علي و مدح خاندان نبوت و اهل بيت پيامبر عليهم السلام جايگاهي والا را » وصايت«است مسأله 

به خود اختصاص داده است و اين امر با ظهور تشيع در ايران ارتباطي تنگاتنگ دارد كه بررسي آن فرصتي 
  : است) 95ش، 1367(سرودة حكيم كسايي مروزي  براي نمونه از كهن ترين موارد آن اين. ديگر را مي طلبد

  ينو از خلد بر يماز تسن يميتسل يخوار و ب    و آل او دوزخ توراست  يتولا بر عل يب
  

  : در آغاز شاهنامه مي خوانيم . پس از حكيم كسايي، فردوسي بزرگ است و شاهنامة  سترگ او
  به گفتار پيغمبرت راه جوي 

  حيچه گفت آن خداوند تنزيل و و
  تانم عليم دراسترسكه من شا

ن راز اوست خُگواهي دهم كين س  
  حكيم اين جهان را چو دريا نهاد
  چو هفتاد كشتي براو ساخته

  تيرگي ها بدين آب شويدل از   
امر و خداوند نهي  خداوند  

گفت پيغمبر است نخُدرست اين س  
  توگويي دوگوشم بر آواز اوست

  موج از و تند باد برانگيخته
  ته ـراخــافهمه بـادبـانـها بــر 
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  يكي پهن كشتي بسان عروس 
  محمد  بدو اندرون با علي 
  اگر چشم داري به ديگر سراي 
  گرت زين بدآيد گناه من است 
  برين زادم و هم برين بگذرم 

  

  بياراسته همچو چشم خروس
  » وصي«همان اهل بيت نبي و 

  گير جاي  »وصي«به نزد نبي و 
  دين و راه من استچنين است و اين 

  چنان دان كه خاك پي حيدرم
  

  ) 11-1/10، ش  1366فردوسي، (
  

درشاهنامه دليل قاطعي نيز تواند بود براين كه فردوسي شيعة دوازده امامي بوده » وصي«بكارگيري كلمة 
  )585،  566 -564ش،  1381مهدوي دامغاني، : براي تفصيل نك(است 

است كه از نخستين .) ق 481. د(ديگر شاعر بزرگ سدة پنجم هجري حكيم ناصرِ خسرو قبادياني 
» وصي«را ) ع(حكيم ناصر خسرو به صراحت، حضرت علي .  غديريه سرايان  ادبيات شيرين پارسي است

  : خواند را ماية فخر خود مي» آل پيمبر«و » عترت«از طرف ايشان مي داند و مدح » منصوص«و ) ص(پيامبر 
  است» وصي«گر گفتم از رسول، علي خلق را 

  ورگفتم اهل مدح و ثنا آل مصطفاست
  عيبم همي كنند بدانچه م بدوست فخر 

  

  سوي شما سزاي مساوي چرا شدم؟   
  چون زي شما  سزاي جفا و هجا شدم

  

  فخرم بدانكه شيعت  اهل عبا شدم 
  

  )139ش،  1365ناصر خسرو ، (
        

  : و در قصيده اي با مطلع 
  اي خردمند و هنر پيشه و بيدار و بصير 

  
  

  ار و خطير يك توهشيخلق به نزدكيست از  

  : گويد 
  شرف خير بهنگام پديد آيد ازو 

  كرد نبي » وصي«بر سر خلق  مرورا چو 
  حسد آمد همگان را ز چنان كار و ازو

  بود نبي را در خلق» وصي«او سزا بد كه 
  

  چون پديد آمد تشريف علي روز غدير   
  اين به اندوه درافتاد ازو وان به زحير
  برميدند و رميده شود از شير، حمير
  كه برادرش بد و بنِ عم و داماد رسول

  

  )219 – 218همان ، (
  ...) و 542 -540، 537، 505، 248 - 246، 179،  66: براي ديگر موارد در ديوان ناصرخسرو نك (
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اين منظومه . قابل توجه استنام » ربيع«از سراينده اي  » علي نامه«موارد منظومه  كهن نويافتة پس از اين 
سروده شده، يعني حدود نيم قرن پس از نشر شاهنامة فردوسي، از اين رو از حيث  قدمت . ق 482در سال 

  :  1بس ارزشمند است
  چو آمد به سر نظمِ اين سعد فال 
  گذشته بد از هجرت مصطفي
  چو در ماه ذوالحجه طبع ربيع 

  
  

  دو و چارصد بود وهشتاد سال   
  پاك دين مرتضي» وصي« كه بودش

  بپرداخت از نظمِ اين نو ربيع 
  

  ) 501ش،  1389علي نامه ، (
ناميده شده » صالح المؤمنين« و » وصي« با لقب ) ع(در موارد متعددي از اين منظومه، حضرت علي 

  : است
  جز علي» المؤمنينصالح «نبد 

  وليكن نكردند از كين طلب
  

  علي آن كه خواند ايزد او را ولي   
  پيمبر عرب » وصي«رضاي 

  

  ) 2همان ، (
  امام انام است و جفت بتول 

  
كرده بر دين رسول  » وصي« مر او را  

  )8همان، (
  
  ...) و218، 213، 182، بيت هاي  علي نامه: براي ديگر موارد نك(

  : از نكات جالب در اين منظومه اشاره به نام چهارده معصوم عليهم السلام است
  به دست حسين نور چشم نبي

  
  اميد بتول آفتاب وصي  

  )41همان ، (                       
  
  

  زقــول اميـــن صــادق پـرهـنر
  

]اكذ[امام هدي جعفر پرهنر     
 

  )7همان ، (
 – 2203، بيت هاي 99همان ، : نك () ع(و ظهور حضرت عيسي  )عج(و نيز اشاره به قيام حضرت مهدي 

  . كه شايد براي نخستين بار در اشعار  برجاي ماندة پارسي مطرح شده باشد) 2211
در ) ع(حضرت علي » وصايت« در شاعران سدة ششم هجري به شاعران  بزرگي  بر مي خوريم كه  

  .  سروده هاي آنان بازتاب داشته است

                                                      

  . 176 -93، » حماسه اي شيعي از قرن پنجم«ارزشمند  ةشفيعي كدكني، مقال: نك  علي نامه  براي تفصيل دربارة اين منظومة  - 1
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كه شاعران هم روزگارش او را به استادي ستوده اند، ) 69ش،  1347: ق  508تا  492. د(ابوالفرج روني 
  : گويد

  ت كنيت و نام نبي زخلق جديرتراس    زگيتي رام » وصي« تراست سيرت وراي 

  
حكيم سنايي غزنوي ، شوريدة غزنه كه يكي از بزرگترين شاعران  زبان پارسي است ، با احترامي خاص 

  : از خاندان پيامبر ياد مي كند و در قصيده اي با مطلع
  

  كار عاقل نيست در دل مهر دلبر داشتن
  بندگي كن آل ياسين را به جان تا روز حشر

  مهر زر جعفري بردين جعفر داشتن   
       همچو بي دينان نبايد روي اصفر داشتن 

  )471 – 467سنايي غزنوي، ديوان ، (
  :مي آورد» وصي«را با عنوان ) ع(خود چند بار نام حضرت امير  در حديقة حكيم 

  و هم داماد » وصي«مر نبي را 
  نايب مصطفي به روز غدير 

  

  جان پيغمبر از جمالش شاد   
   در شرع مر ورا امير  كرده

  )247، حديقهسنايي، (         
  

  : مي گويد) ع(و در ستايش امام حسين 
  »وصي«بوده جان نبي و صلب      اصل او از براي مختصي 

  )267همان ، (
است در  يرالنظزنوي كه عديم غخواجه سنايي «) : 232ش ،  1358(قزويني رازي  به تعبير عبدالجليل

  . »بسيار است» منقبت« او را   ايش نويسندنظم و نثر و خاتم الشعر
 1906(ديگر شاعر  سدة ششم هجري است كه عوفي .) ق 541. د(ابوالمعالي مشهور به دهخداي رازي 

  : اين ابيات  را از او نقل كرده است) 2/230م 
  و حجت و داماد و ابن عم رسول » وصي«

  قسيم جنتّ و نار آنك مهر و كينة او 
  

  ز اوليا به امارت جز او كه بود سزا
  

  ابوالحسن  علي آن سيد اولو الالباب  
  چو دين و كفر گشايد در ثواب و عقاب
  زمصطفي به امامت  جز او كه يافت خطاب

ح و ديگر شاعر سدة ششم هجري امير بدرالدين قوامي رازي است كه بخش اعظم  ديوان او در مد
  : وي در قصيده اي با مطلع . است) ع(منقبت چهارده معصوم 

  چو صاحب شريعت پس از كردگار 
  
  

  ثناگوي بر صاحب ذوالفقار  
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  : مي گويد
ز بـعـد عــــلي يــازده سيــدند  
  همه پاك و معصوم و نص از خداي
  يكي مانده زيشان نهان در جهان

  

  ن در، زعصمت سوار به ميدان دي  
  وقار و فرشته شعارپيمبر 

  جهاني ازو مانده در انتظار
  

  )144 -141ش، 1334قوامي رازي ، (
داند كه از مباحث كلامي مهم در  از طرف خداي تعالي مي» منصوص«شاعر به صراحت  امامان پاك  را     

  : در جايي ديگر مي سرايد. است»امامت«
  

  و برادرت » وصي«داماد و ابن عم و 
  
  

كت هم سرست و هم دم و هم درد و هم دواست    
  

  )75همان، (
كه در آغاز، شاعري هجو سرا و هزل گو بود ولي بياني فصيح .) ق 569يا  562. د(سوزني سمرقندي     

  : گفته است) ع(هايي شيوا سرود، در مدح حضرت امير» استغفاريه«داشت و در اواخر عمر 
  همي نداني اي كوردل به عمري خويش 
  نگر كه پاي ابر كتف مصطفي كه نهاد
  نگر كه بن عم و داماد مصطفي كه بدست 

  

  كه بود و كدام» وصي«كه احمد قرشي را   
  بتان زكعبه كه افكند  و پاك كرد مقام 
  نگر كه فضل كرا كرد از بني اعمام

  

  )174سوزني سمرقندي، بي تا، (
شاعر و حكيم نامبردار برمي . )ق 667. د(در شاعران سدة هفتم هجري به سروده هاي بابا افضل كاشاني     

  : خوريم كه در يك رباعي چنين سروده است
  افضل چو زعلم و فضل آگاه عليست
  از بعد نبي امام خلق دو جهان

  

  در مسند عرفان ازل شاه عليست  
     باالله عليست ثم باالله عليست 

  )95ش، 1363افضل كاشاني، بابا (
ديگر شاعر اين سده افصح المتكلمين ،خداوندگار ادبيات پارسي ، سعدي شيرازي عليه الرحمه است كه     

در قصايد  .  در سروده هاي او جايگاهي بس بلند دارد) ص(و اهل بيت پيامبر ) ع(مدح حضرت علي 
 : مي خوانيم) 702ش،  1363(سعدي 

  كه وصف علي كندكس را چه زور و زهره 
  ديباچة مروت و سلطان معرفت 
  فردا كه هركسي به شفيعي زنند دست 
  پيغمبر ، آفتاب منيرست در جهان 
  يارب به نسل طاهر اولاد فاطمه 

  ...» هل أتي«جبار در مناقب او گفته   
  لشكر كش فتوت و سردار اتقيا 

  مرتضي» معصوم«ماييم و دست و دامن 
  وينان ستارگان بزرگند و مقتدا 

  ...يارب به خون پاك شهيدان كربلا 
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  يارب خلاف امر تو بسيار كرده ايم 
  

  و اميد بسته از كرمت عفوِ ما مضي
  

 

  : با مطلع ) 715-714همان، (و در سروده اي مشهور     
  ماه فروماند از جمال محمد 

  

  سرو نباشد به اعتدال محمد  
  

  : مي خوانيم     
  سعدي اگر عاشقي كني و جواني 

  

  عشق محمد بس است و آل محمد  
  

  
  : او نيستكليات  از سعدي آورده كه در ) 2/17ش،  1354(بيتي را نيز قاضي شوشتري 

  علي كو را خدا بي شك ولي خواند
  

  به امر حق ولي كردش پيمبر  
  

  
در سدة هشتم هجري به اشعار سه شاعر شيعي بر مي خوريم كه زنده ياد استاد ايرج افشار براساس     

شاعر  3اين . جنگي دست نوشته  كه در سدة هشتم هجري كتابت شده آن اشعار را تصحيح كرده است
ر مناقب سروده هاي اين شاعران د. نصرت رازي، شهاب سمناني و حمزة كوچك وراميني : عبارتند از

  : نصرت علوي رازي گفته. است) ع(و مدح چهارده معصوم ) ع(حضرت علي
  مير كه در روز مواخا به ملاآن بود 

  

  احمدش يار و ولي عهد و برادر گيرد  
  

  )199ش، 1377افشار، (
  : در سرودة ديگري گفته 

  هژبر معركة دين مصطفي علي است 
  احمد مرسل چه در حيات و ممات» وصي«

  

  احمد مختار مرتضي علي است »وصي«  
  نه بر قواعد اجماع از خدا علي است 

  

  )201-200همان، (
برخي مناقب » في منقبه اسداالله الغالب علي بن  ابي طالب عليه السلام« شهاب سمناني نيز در قصيده اي     

  )219 - 216همان، . (را بر شمرده است) ع(حضرت علي 
اي است از حمزة كوچك وراميني كه در آن تمام مدايح حضرت  نكتة جالب در اين جنگ، قصيده    

  : با اشارت آمده است از جمله قرآن كريم  در) ع(علي
  قل تعالوا » آل عمران« بخوان از 

  در مدحت اوست » مائده« سراسر 
  آمـــد » أقسم لا«سراسر مدح او 

  

  كه وي در حق آن فرخ لقا گفت  
  گفت» انمّا«كه حق بهر زكاتش 

  ...گفت» هل أتي« نان او در  حديث
  

  )214 -211همان، (
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  : در قصيده اي با مطلع .) ق738. د(اوحدي اصفهاني     
  بركوفه و خاك علي اي باد صبح ار بگذري

  

  آوري  حق دوستي كز دوستان يادبه آنجا   
  

  )37 - 36ش،  1340اوحدي ،(
  : مي گويد   

  عصمت شعار آل تو ايمان و تقوي مال تو
  

  حقيقت حال تو سير طريقت بر سريكشف   
  

  
در بيت .  اهل بيت اشاره مي كند كه نكته اي قابل توجه است» عصمت« اوحدي در اين سروده به     

  : ديگري نيز مي گويد
  

    نـسبـتش بـا علــي درسـت نـشـد
  

  هركه چون او به علم چست نشد  
  

  )571همان ،(
  : نيز سروده است) 1389،11(ديگر شاعر سده هشتم، جلال عضد     

     پس از رسول خدا بگرو اي برادر من         به ابن عم ، ولي عهد ، وارث و داماد                 
سروده هايش در مناقب حضرت % 90از شاعراني است كه بيش از .) ق 8نيمه نخست سدة . د(حسن كاشي  

  : در قصيده اي گفته. است) ع(علي و ائمة اطهار 
  رسول غير علي مرتضا» وصي«نيست        رسول» وصي«غير علي مرتضا نيست 

  

  )58ش،  1388كاشي ، (    
  : در جاي ديگر گفته      

  احمد مرسل امام خلق دوعالم» وصي«
  

  كه گشت برره يأجوج فتنه خنجر اوسد   

  )81همان، (
در ) 135-133 ،ديوان(دارد ) ع(تركيب بندي غرّاء در منقبت حضرت علي ) ق 753. د(خواجوي كرماني     

  : جايي ديگر نيز سروده است
  قلعه گير كشور دين حيدر درنده حي 

    »لوكُشف«رازدار كاشف سرّ خلافت 
  

  مصطفي» وصي«دسته بند لالة عصمت   
  »هل أتي«قاضي دين نبي مسند نشين 

  

  )2/644ش،  1354شوشتري،(
، ديوان(در قصيده اي . دارد) ع(نيز سروده هاي فراواني دربارة اهل بيت .) ق 769. د(ابن يمين فريومدي     
  : سروده) 39 -38
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  چون نبي بگذشت امت را امامي واجبست 
  حكمت است و عصمت است و بخشش و مردانگي 
  اين صفات و زين هزاران  بيش و عصمت برسري

  

  وين نه كاري مختصر باشد مراين را شرطهاست  
  ن كه راستيژ نشين و راست مي گو تا زياران اك

  مصطفي يعني علي المرتضاست» وصي«با 
  

  . است) ع(دنبالة اين سروده  در معرفي دوازده امام     
نيز، كه معروف ترين قصيده سراي پيش از صفويه است و حافظ او را .) ق 778. د(سلمان ساوجي     

دانسته » آل عبا«،  خود را بندة )3/1011) 2(، 1378صفا، : نك(اش دانسته » سرآمد فضلاي زمانه «ستوده و 
  : است

  مهبط انوار عزّت مظهر اسرار لطف 
  ي التماسي مي كنديهركس از باطن به جا

  ا امام المسلمين از ما عنايت وام گيري
  

  منزل آيات رحمت مشهد آل عباست  
  زان ميان ما را جناب آل حيدر التجاست 

  داني كه سلمان بنده آل عباست خود تو مي
  

  )426-423ش، 1367سلمان ساوجي ،(
  : سروده گفته» )ع(منقبت حضرت اميرالمؤمنين« كه در ) 327- 322همان، (وي در ترجيع بند بلندي 

  اي در لافتي ـا دريـريـاب كبـآفت
  

   هل أتي«فخر آل مصطفي مخصوص نص «  

  : پنداشته و گفته» حسان«و در همين  ترجيع بند خود را هم رتبة 
  اين منم بر آستان فخر آل مصطفي 

 

  

  اني و مقدار سلمان يافته حسرتبت   
  

و ) ع(به مدح حضرت علي.) ق 821. د(در شاعران سدة نهم هجري نيز در ديوان عماد الدين نسيمي     
  : فراوان بر مي خوريم) ع(چهارده معصوم 

  علي كلام خدا و علي ولي خدا 
 

  

  رسول و علي امام هدي»  وصي«علي   
  

  )301ش، 1372عماد الدين نسيمي، (
  : را شافع و دستگير خود مي داند ) ع(وي در موارد ديگري چهارده معصوم

  يقين بدان كه مرا جز به چارده معصوم
 

  

  نخواهد بدن دگر ملجا و نيست و نبود  
  

  )303همان ، (
  يارب به ذات جمله امامان كه ذاتشان

  

  پاك آفريده اي زهمه زلتّ و خطا  
  

  )306همان، (
  يارب به حق چارده معصوم كايشنانند بس 

  

  خود دستگيري كسان هم شافع روز جزا  
  

  )309همان، (
وچهارده ) ع(كه سروده هاي فراواني در مدح حضرت امير.) ق 834. د(شاه نعمت االله ولي كرماني     

  : ستوده است» وصي«را با لقب ) ع(دارد در چند سروده حضرت امير) ع(معصوم 
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     مرتضي  امامين باب بتول زوج

  

  پيمبر است» وصي«سردار اولياء و   
  

  )4ش،  1377نعمت االله ولي، (
      رسول بار خداي » وصي«آن 

  

  والي ملكت سليماني   
  

  )656همان، (
  : در جايي ديگر نيز سروده است

  داني كه كيست» عبا آل«منكر 
  
  

  جاهلي يا بد تباري مردكي   
  

  )33همان، (
از شاعران بزرگ سدة نهم هجري  است كه بسياري از سروده هاي .) ق 866. د(آذري طوسي اسفرايني     

  : و دوازده امام است) ع(او در مدح حضرت علي 
  چنانكه هست فلك را دوازده تمثال

  برجند  دوازده ولايت برآسمان
  ستارگان سپهر ولايت و شرفند 

  

  سالكه آفتاب  برآن دور مي كند مه و   
  چو آفتاب نبوت همه به اوج كمال

  ...كه ايمنند زنقصان و احتراق و وبال 
             

  )52ش، 1389آذري طوسي، (
  ) 103 -101همان ، : نك(دارد كه بسيار زيباست ) عج( بند  در مدح امام  زمان  9وي تركيب  بندي در 

براي شرح (آذري طوسي از شاعران كمتر شناخته شدة ادبيات  پارسي در دوران پيش از صفويه است     
  : وي گويد) 133-2/125ش،  1354شوشتري، : حال وي نك 

  مقتداي خلق بعد از مصطفي پيداست كيست
  صاحب تيغ و لوا و ناصر اسلام و دين 

  

  سرور مردان و شاه اوليا پيداست كيست  
  مصطفي پيداست كيست »وصي« و پيوند و خويش

  )31ش،  1389آذري طوسي، (
مي داند » منصوص« را ) ع(واعظ قايني از ديگر شاعران سدة نهم هجري است كه خلافت حضرت علي    

  : كرده اند» تأخير«كه حقّش را 
  اي عجب زان قوم كورا تهنيت كرده غدير
  بر وفاق راي، تأخير مقدم كرده اند

  اويار، ور باشد كجا چون آن كس استخود نبود 
  

  بعد از آن اندرسقيفه راي ديگر كرده اند  
  برخلاف نص، تقديم مؤخّر كرده اند

 كرده اندفه هم برادر هم خليو» وصي«كش 
  

 )1/524ش، 1354شوشتري، (
كه شاعري زهد پيشه ، زارع و قانع بود و به تعبير دولتشاه سمرقندي .) ق 875. د(ابن حسام خوسفي     

بغايت خوشگوست و بعضي او را ولي حق شمرده اند و در منقبت گويي در عصرخود «) 438ش،  1382(
و در ديوان  اشعارش فراوان به » خاوران نامه« ، در منظومة حماسي خود »نظير نداشت و قصايد غرّا دارد

  : سروده) 61(خاوران نامهدر . پرداخته است) ع(مدح اهل بيت 
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  نخواهي كه در ره شوي پايمال
روان ز سرجست و جوي فضول  
  نخواهي كه باشي زگم بودگان 
  مگيـراد دستـم ز راه صفا

  

  بروجانب مصطفي جوي و آل  
  كتاب خدا جوي و آل رسول 

  لودگانمزن دست در دامن آ
  مصطفا» عترت«بجز دامن 

  

  : كه از احاديث متواتر عندالفريقين است گويد» حديث  ثقلين« در ديوان اشعارش نيز با اشاره به مفهوم      
  

  هم قول  مصطفي است كه بعد از كتاب  حق 
  گردست من تهي ست ز اسباب دنيوي 
  با حب عترت تو نميرم به روز مرگ 

  

  دست شما و دامن معصوم  آل من   
آل تو از جاه و مال من كافي است  حب  

  زين مرحله به روضه بود  انتقال من 
  

  )112-111ش،  1366ديوان، ابن حسام خوسفي، (
وي مضامين بسياري از روايات را در سروده هاي خود آورده از اين رو مدح حضرت امير و ائمة اطهار     

  : عليهم السلام  فراوان در ديوان وي به چشم مي خورد به تعبير خود او 
  ابن حسام از طبع چون آب  ايا

  به مدح  عترت   طاها و ياسين 
  

  روان كردي ز باغ نظم انهار   
  مزين ساختي ديوان اشعار 

  

  )190همان ، (
و ) ع(حضرت علي » وصايت«ها بخشي از  سروده هايي است كه در ادبيات  پارسي پيرامون مسألة  اين    

  : آنچه كه ترجيع بند اين سروده هاست ناظر  به چند چيز است. مطرح شده است) ص(فضايل خاندان پيامبر 
آل (در آية مباهله  قرآن كريمبه نصِّ . ظرفيت  وجودي بس بالايي داشته است) ع(حضرت امير - الف

براي تفصيل (درآن آية شريفه است » انفسنا«و مصداق ) ص(پيامبر اكرم » نفس«) ع(حضرت علي) 61/عمران
م؛ 1947ي، زمخشر: و مسيحيان منطقة نجران صورت پذيرفت نك» پنج تن آل عبا«واقعة مباهله كه ميان 

امامت و ولايت ادامة لازم نبوت است و امامت و نبوت «) 301ش،  1384(به تعبير كُربن ). 370- 1/368
  : نيكو سروده است) 127، الهي نامه( فريد الدين عطّار نيشابوري .  »داراي منشأ مشترك هستند

  زمشرق  تا به مغرب گر امام است
  پيمبر گفت چون نور دو ديده 
  علي چون ثانيي باشد زيك نور 

  

  امير المؤمنين حيدر تمام است  
  زيك نوريم هر دو آفريده 
  يكي باشند  هر دو از دويي دور 

  

نعت «خوانده است و در »  قلب آل ياسين«را ) ع(حضرت امير ) 144مصيبت نامه، (عطار در جايي ديگر 
  :گويد» علي رضي االله عنه

  آل ياسين آمده است  قلبِاو چو 
  قلبِ قرآن قلب پرقرآنِ اوست

  

  زين آمده ست  قرآن ياوسينقلب   
  اندرشان اوست» والِ من والاه«
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به گفتة امام احمد حنبل  آن مقدار فضيلت . در تاريخ اسلام تكرار ناپذير است) ع(فضائل حضرت علي - ب
حاكم نيشابوري، (نيامده است ) ص(وارد شده در بارة هيچ يك از اصحاب پيامبر) ع(كه دربارة حضرت علي

چه بگويم دربارة «) : 1/16م،1965(به تعبير ابن ابي الحديد ). 42/418ق،  1421؛ ابن عساكر، 3/107بي تا، 
راستي را كه او سرچشمة ... مردي كه دشمنانش به فضلش اقرار دارند و انكار و كتمان فضايلش را نتوانند 

  »...همه نيكي هاست
و روايات فراوان نبوي ) واقعه غديرخم=  67/المائده(افزون برقرآن كريم ) ع(حضرت علي » وصايت «  - ج
  . زي نيز مطرح شده است كه در اين نوشتار به بخشي اندك از آن اشارت رفتدر ادبيات پارسي و تا) ص(
در اين نوشتار كه نمَي .  اين كه سلسلة صفويه را منشأ پيدايش ادبيات شيعي بدانند پنداري  بيش نيست -د

كهن بود از يمي و اندكي بود از بسيار، اين نكته عيان گشت كه پيوند ادبيات پارسي با فرهنگ شيعي بس 
از ديگر سو همانندي اين پيوند در ادبيات عربي نيز قابل توجه است كه نمونه هاي بسيار اندكي از .  است

فارسي پنداشت يا آن را  - پس نمي توان شيعه را پديده اي با گرايش ايراني. آن  در اين نوشتارگفته آمد
) 45ش، 1385(به تعبير هالم . عرب تلقي كرد تجليّ روحية  ايراني و يا انتقام ايران گرايي آريايي از اسلام و

در آيات قران و روايات  با دقتّ» پديدة تشيع به همان اندازه اي داراي ريشة عربي است كه خود اسلام«
  .  اسلامي و مباحث تاريخي مي توان اين نكته  را به اثبات رساند
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